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۱۸ ۱۱ 

م( ۰۷۷۳-۰۷۱۶اند. هانا آرنت ) رحمانه صادق برخی فیلسوفان بی
یکی از آنان بود. در مصاحبه تلویرزیرونری مشرهرورش در سرال 

از «کند:  ،  مجری آلمانی، چنین اعتراف می۳م با گانتر گاگ۰۷۶۰
گاهم.  تنبلی قرطراران او خرجرالرت  اما بسریراری از هرم »خود آ
 کشند به چنین چیزی اعتراف کنند. می

 

گذار دموکراسی آتن باستان، چرنریرن  ،  پایه۰نقل است که سولون
این باور همواره در  »تنبلی مادر تمامی شرور است.«گفته است: 

ویژه روحانیان، محربروب بروده  گرایان، به میان بسیاری از اخلاق
فیلسوف توانایی بود )و ما بایرد او را   ۴است. اسقف جورج برکلی

خداونرد خرود را از «پنداشت:  سختکوش بدانیم( که چنین می
 ۶»سازد. نگاه تنبلان پنهان می

 

کویناگ تنبلی یا کاهلی را گرنراه حراصرل از غرفرلرت   ۷توماگ آ
تنبلی از دو مرنرظرر شرر «گوید:  خواند و در نهایت چنین می می

جالب اسرت  ۷»خود و هم با نگاه به آثارش. خودی است؛ هم به
گانه بره نرترایرج مشرابرهری  های مختلف به که فرهنگ طور جدا

ق.م(، فریرلرسروف چریرنری،  ۴۴۰-۰۷۷رسند؛ کنفوسیروگ ) می
مطالعره بردون «مضمونی شبیه روحانیان کاتولیک گفته است: 

 .»انجامد تفکر به سردرگمی، و تفکر بدون مطالعه به تنبلی می

 

برتراند راسل چندان درباره فلسفه شرق ننوشت، اما از درافترادن 
برد. او کتابی مشهور در سرترایرش  با متفکران مسیحی لذت می

 بطالت دارد که داستان زیر را در آن آورده است: »رذیلت«

 

دانند که به ناپل سرفرر کررد و  همگان داستان جهانگردی را می

انرد )قربرل از دوران  دوازده گدا را دید که زیر آفتاب دراز کشریرده
ترین آنها گرفت. یرازده نرفرر  سمت تنبل موسولینی( و سکه را به

دیگر خیز برداشتند تا سکه را صاحب شونرد، اما او پرول را بره 
شان داد. این جهانگرد کار درستری کررد. امریردوارم  دوازدهمین

پرس از خروانردن ایرن   ۷رهبران انجمن مسیحی مردان جوان،
ها، پویشی راه بیندازند و در آن مرردان جروان خروب ]و  صفحه

 ۰۱بسا زنان و دیگران[ را تشویق به کار نکردن کنند. چه

 

ایرن  ۰۰»فراغت ضرورت تمردن اسرت.«چرا؟ چون به باور راسل 
باور در میان یونانیان باستان نیز رواج داشت؛ چنانکره ارسرطرو 

رسد فراغت با خود لرذت و شرادمانری و  نظر می  به«نویسد:  می
آورد، و این سه، نه در دسرت آنران کره  خوشبختی در زندگی می

 ۰۱»اند. اند، بلکه بهره کسانی است که فار  پرمشغله

 

فیلسوف رمانرتریرک آلرمانری، برارهرا   ۰۳از فردریش فون شلگل،
تنبلی تنها عنصر الرهری براقریرمانرده از «چنین نقل شده است: 

وجودی خداگونه است که از بهشت برای بشرر فررسرتراده شرده 
جای شک و تردید است که شلگل واقعا  این حرف را زده  »است.

باشد، اما چنین دریافتی برای دیگر فیلسوفان غریب نبود. میشل 
ترریرن آثرار  دو مونتنی، گرچه مشغول نوشتن یرکری از طرولانری

بزرگتریرن لرطرفری کره «فلسفه غرب بود، اما بر این باور بود که 
توانستم در حق ذهنم بکنم، این بود که آن را در فراغت تمام  می

به حال خود واگذارم تا خود را تیمار کند و فق  نگران خود باشد 
من هم به مرونرترنری اقرتردا  ۰۰»و با آرامش به خودش فکر کند.

 کنم. جا این نوشته را تمام می کنم و همین می
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